
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

یکشنبه 9 بهمن 1401    7 رجب 1444    29 ژانویه 2023    سال بیستم     شماره  4484    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:17    اذان مغرب 17:47
اذان  صبح  فردا 5:40    طلوع آفتاب 7:06

  پس از  ۸ سال زاهدان سفیدپوش شد و مردم خوشحال را به خیابان ها و اطراف شهر کشاند.
عکس: محمد میربزرگ، میزان

تاریخ خوانى

ماجرای یک توقیف
این روزها نمایش سریال «سقوط» سبب شده اختلاف بین ساترا، صدا وسیما 
و یــک پلتفرم افزایش پیدا کند و حتی انجمن صنفی وی اودی ها نیز با انتشــار 
نامه ای در این زمینه واکنش نشان دهد. در این میان نبود یک سیاست منسجم و 
نبود یک قانون برای موضوعات مشــابه بیش از همه رخ نمایی می کند و نشان 
می دهد که هر مســئول با توجه به نظر خــودش تصمیمات خاص خودش را 
درباره اتفاقات مشابه می گیرد. در حال حاضر یک سریال سبب شده تا این تفاوت 
نظرها و در واقع پایبندنبودن به قانون شاید هم نداشتن قانون بیش از هر زمانی 

عیان شود.
روز ۲۸ دی بود که ســاترا بیانیه داد و اعلام کرد که «تذکرات مکتوب پیاپی 
ساترا و هشدار نسبت به عواقب بی توجهی به قانون نیز از سوی پلتفرم مد نظر 
نادیده گرفته شــد». در ادامه بیانیه ســاترا آمده بود که «با استمرار بی توجهی 
این سکو به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان بر اساس وظیفه قانونی 
اقدام به مکاتبه با نهادهای ذی ربط به ویژه دادســتانی کرد و خواستار برخورد 

قانونی برای توقف انتشار این سریال شده است».
روز چهارشــنبه پنجم بهمن وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در حیاط دولت 
گفت: «به صورت کلی سیاســتی را اعــلام کردیم که طبق آن، اگر پس از اتمام 
مراحل تولید همه مجموعه های فیلم و سریال، خطایی از طرف یکی از عوامل 
انجام شده باشد، آن را به همه آن مجموعه تسری ندهیم. این سیاست ما است 

که اعمال هم شده است».
در واقع محمدمهدی اســماعیلی تأکید دارد چه ســریال سقوط چه فیلم 

«برادران لیلا» نباید مشکلی به خاطر بازیگرانش پیدا کند.
غائلــه به همین جا ختم نشــد و حالا اختلاف نظرها بــه نامه نگاری رئیس 
صداوسیما با رئیس جمهور کشیده شده است. به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی پس از اینکه اظهارنظرهایش 
درباره اعمال برخی ملاحظات در پروژه ها، به نتیجه عملیاتی نرســید یا حداقل 
هنوز نرسیده است، شامگاه پنجشنبه، ششم بهمن ، در اطلاعیه ای با تأکید بر این 
بند که «ســاترا در برابر هرگونه قانون شــکنی و بی توجهی به حقوق مخاطبان 
و رقابت غیرقانونی و ناعادلانه با ســایر ســکوهای دارای مجوز از ساترا (۳۳۷ 
سکوی دارای مجوز)، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد»، به نامه رئیس 
صداوسیما به رئیس جمهور اشــاره کرده است. البته تأکید شده مکاتبه رئیس 
رســانه ملی با رئیس جمهور در جایگاه ایشــان به عنوان رئیس شــورای عالی 
فضای مجازی صورت گرفتــه و در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم 

درخواست اقدام قانونی شده است.
در این اطلاعیه روی صحبت ساترا به طور خاص با یکی از پلتفرم هاست که 
این روزها اتفاقا سریال «سقوط» را پخش می کند؛ با این تأکید که پلتفرم مذکور 
بر اساس قانون، موظف به اخذ مجوز پخش مجموعه از سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر بوده و این اتفاق نیفتاده اســت. براســاس این بار دیگر با 
بالا گرفتن اختلاف نظرها میان مسئولان ساترا و پلتفرم فیلیمو، شائبه هایی برای 

تعطیلی این سکوی نمایش فیلم و سریال مطرح شده است.
در تاریخ هشتم بهمن و پس از مشخص شدن درخواست توقیف یک پلتفرم 
از رئیس جمهور، انجمن صنفی شــرکت های نمایش ویدئویی برخط با انتشار 
نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان صداوسیما، نسبت به انتشار اخباری 
مبنی بر درخواســت پیمان جبلی برای فیلترکردن یکی از پلتفرم های عضو این 

انجمن واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا در بخشــی از متن این نامه آمده اســت: «ما شرکت های 
وی اودی از شــما ممنونیم! بله، متشکریم؛ چون در این زمانه سخت ـ که باران 
مشکلات از هر سو بر اقتصاد غیردولتی می بارد ـ به ما یادآوری کردید که ارزش 
این همه تلاش برای حیات فرهنگی در کشــور چقدر است. متشکریم که به ما 
و همه مردم یادآوری کردید دغدغه رئیس رســانه ملی در این اوضاع فرهنگی 
آشــفته و پرخطر، نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت از منظومه فرهنگی 
ایــران، که تحریم و تهدید به تعطیلی اســت» و در بخشــی دیگر از نامه آمده 
اســت: «آیا با بســتن و فیلتر کردن، به دستاوردهای آن رســانه محترم افزوده 
می شود؟ برگه افتخار دیگری به انبوه دستاوردهای فرهنگی شبکه های مختلف 
تلویزیونی افزوده می شود؟ مخاطبان صداوســیما افزایش می یابد؟ پاسخ این 
سؤالات را همه می دانیم، شما هم خوب می دانید آقای رئیس. حالا این سؤال 
اساسی مطرح است که چگونه می شود به سازوکاری اعتماد کرد که مدیرانش 
دلسوز اوضاع فرهنگی ـ اقتصادی نیستند؟ رویه تأسف برانگیزی که در جلسات 
عمومی و در محضر مســئولان، از تعامل و همراهی برای توســعه می گویند و 
در خفا پیگیــر محدودیت و تعطیلی اند. و از همه مهم تر اینکه چطور می توان 
نظــارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی را به نهادی ســپرد که نه تنها 
قانون مصوب و مشــخصی برای نظــارت در این بخش نــدارد؛ بلکه ضوابط 
حرفه ای و معقولی نیز برای نظارتِ مدنظر خود ـ به شکل شفاف و قابل رؤیت و 
نظارت مردمی ـ تدوین و ارائه نکرده است. همچنان که هیچ تعریفی از «صوت 

و تصویر فراگیر» ندارد!».
هرچند پس از این اتفاق ســاترا اعلام کرد که نامه ای از سوی رئیس رسانه 
ملی خطاب به رئیس جمهوری ارسال شده و در آن تخلفات یکی از پلتفرم های 
نمایش خانگی (فیلیمو) جهت تصمیم گیری شورای عالی فضای مجازی اعلام 

شده است اما این امر به معنای ارائه پیشنهاد فیلتر نیست.
به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری مسائل فرهنگی نیاز به روی گشاده 

مسئولان دارد، نه محدودیت ها و حذف های اجباری.

وقایع اخیــر، فیلترینگ برخی پلتفرم های فضــای مجازی مانند 
اینســتاگرام را به ارمغان آورد. در شرایط سخت اقتصادی کشور که 
مسئولیت همگانی و اجتماعی در حوزه تسهیل کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپ های اینترنتی وجود دارد، شرایط فیلترینگ، میلیون ها نفر 
از مردم را با چالش اقتصادی و ورشکستگی مواجه کرد، به نوعی که 
اخبار متعددی از مهاجرت این دســته از کسب وکارها به کشورهای 
دیگر برای دسترســی کامل به شــبکه اینترنت به گوش می رسد. با 
گســترش اثرگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولت ها اراده 
جدی تری برای تمشیت و مهندســی روابط اجتماعی شهروندان در 
فضای مجــازی پیدا کردند که یکی از مظاهــر آن ایجاد محدودیت 
در دسترســی کاربران فضای مجازی به دلایل امنیتی، اقتصادی و... 
است. این روزها نیز پلتفرم های اینستاگرام و واتس اپ به دلیل شرایط 
امنیتی فیلتر شــده اند که هرچند با وجود فیلترشکن های مختلف و 
عبور عمومی از شــبکه فیلترینگ از ســوی اکثر مردم، این دلیل فاقد 
توجیــه منطقی اســت؛ اما همچنــان امکان دسترســی آزاد به این 
شــبکه های اجتماعی وجود ندارد. از سویی شــاهد کاهش التهاب 
فضای اعتراضی در کشور و همچنین افزایش هوشیاری مردم نسبت 
به احتمال به انحراف کشیده شــدن مطالبات عمومی و داخلی آنها 
نســبت به روزهای اول این فضا هستیم. با این اوصاف انتظار اهتمام 
بیشــتری از دســتگاه های متولی بابت رفع فیلترینگ و عادی سازی 
فضای کسب وکار شــهروندان در فضای مجازی می رود؛ اما سؤالی 

که مطرح است، این اســت که آیا با وجود مباحث ذکرشده و تداوم 
فیلترینگ پلتفرم ها، دولت مســئولیتی در برابر آسیب ها و ضررهای 
وارده بــه کســب وکارها دارد یا خیــر؟ قانون تجــارت الکترونیکی 
مهم ترین مقرره ای اســت که درباره تجارت های اینترنتی در کشــور 
حکم فرماســت. قانون گذار در ماده ۳ این قانــون، توجه به مقررات 
بین المللی، ضرورت توســعه بین کشــورها در راســتای اجرای آن 
قانون و حســن نیت را پیش بینی کرده است؛ یعنی در حوزه تجارت 
الکترونیکــی باید به قواعــد عمومی بین المللی دسترســی آزاد به 
شبکه های فراملی و توسعه تجارت جهانی و آنسیترال نیز توجه کرد 
و براســاس آن تفسیر حقوقی کرد. از طرفی براساس ماده ۷۸ قانون 
یادشــده، هرگاه در بســتر مبادلات الکترونیکی بر اثر نقص یا ضعف 
سیستم  مؤسسات خصوصی و دولتی، به  جز در نتیجه قطع فیزیکی 
ارتباط الکترونیکی، خسارتی به  اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور 
مسئول جبران خسارات وارده هستند. همچنین قواعد عام حقوقی و 
فقهی مانند اصل اباحه اعمال انسان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات 
و... نیز صحه گذار جواز دسترســی به تمام شــبکه های اجتماعی و 
اینترنتی اســت. بر اثر فیلترینگ پلتفرم های مجازی، ضررهای مادی 
و معنوی بســیاری به شهروندان وارد شــده است. قرار گرفتن برخی 
قراردادها در معرض فســخ و بی اعتباری، ازدست دادن عدم النفع و 
برخی منافع ممکن الحصول، خرید حجم اینترنت از طرف مردم و... 
ازجمله خســارات وارده بر شهروندان است که این خسارات مطابق 
با این اصل باید جبران شــود. همچنین خسارات ناشی از نبود امکان 
فعالیت در بستر مبادلات الکترونیکی و نبود امکان تبلیغات و جذب 
مشتری برای کســب وکار هایی که در فضای اینستاگرام فعال بودند، 
قابل مطالبه است. در این زمینه، هنگامی که مسئولان شاهراه ارتباط 
تجــارت الکترونیک را قطــع می کنند و جایگزینی بــرای آن در نظر 
نمی گیرند یا شــبکه ملی ناقص و پر ایراد را در اختیار شهروندان قرار 

می دهند، اقدام شــان مصداق حذف و جلوگیری از ایجاد یک شبکه 
معمولی و جایگزین اســت. از طرفی ناگهانی بودن این مسئله بدون 
ایجاد زمینه اطلاع رسانی و در نظر گرفتن جایگزین می تواند مصداق 
تقصیر و قابلیت انتساب مسئولیت باشد که در فقه و قانون مجازات 
به آن تصریح شده اســت؛ بنابراین لزوم جبران خسارت و مسئولیت 
دولــت در این زمینه امری انکارناپذیر اســت. دولــت در برابر ارکان 
مســئولیت خود و رفع تکلیف از آن به شرایط امنیتی استناد می کند.

در این زمینه چند استدلال مبنی بر رد این دفاع دولت وجود دارد:
۱- امروزه خود قانون گذار اعمال حاکمیت در بسیاری از موارد را 
جبران پذیر می داند؛ زیرا عمده فعالیت قوه مجریه، حاکمیت است؛ 
پس اســتناد به این موضوع که این امــر از عوامل اعمال حاکمیتی 

است، مردود است.
۲- عنصــر «ضرورت» و «تأمین منفعــت اجتماعی» در تعیین 
تقصیــر دولت نقش مهمی ایفا می کنــد؛ در صورتی که مبادرت به 
انجام امری ضرورت نداشته باشد یا برای برآوردن منفعت اجتماعی 
به معنای دقیــق آن به کار نرود، انجام آن امــر تقصیرکارانه بوده 
و حتی می تواند ذیل سوءاســتفاده از حــق در حقوق اداری مطرح 
شود. در شرایط حاضر که اکثر شهروندان و حتی برخی دولتمردان 
با فیلترشکن از ســد فیلترینگ عبور می کنند، ضرورت فیلترینگ به 
دلیل شرایط امنیتی فاقد محمل منطقی است و قابل استناد نیست.
۳- سوءاســتفاده از اختیــارات، تخلــف در اجــرای قوانین و 
مقــررات یا خودداری از انجــام وظایف قانونی که موجب تضییع 
حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد نیز از 
موارد تقصیر دولت و ایجاد ارکان ماده ۱۱ قانون مســئولیت مدنی 
اســت؛ بنابراین با این اوصاف دولت باید هرچه سریع تر نسبت به 
رفع فیلترینگ پلتفرم های فیلترشــده اقدام کند و درصدد جبران 

خسارات باشد.

مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ و آسیب کسب وکارها

الجزیره گزارشــی از زنان و دخترانی که در کشمیر به عنوان عروس 
فروخته می شوند، تهیه کرده است. گزارشی از زنان و دختران هندی  که 
قاچاقچیان آنها  با کمتر از ۳۵ دلار می فروشند و برخلاف میل خودشان 

مجبور به ازدواج می کنند.
همه   ما     ترسیده   بودیم

« نازیما بیگم» ۲۹ساله روی کف اتاق تاریک خود نشسته، پنجره ها 
با برزنت پوشیده شده است. در آغوش او کوچک ترین پسرش، «توفیق» 
پنج ماهــه هنگامی که مــادرش صحبت می کند، با صــورت او بازی 
می کنــد. نازیما در «ســرینگر» دو فرزند هفت و ۱۰ ســاله  دیگر دارد و 
همسرش چهار ماه پیش بر اثر بیماری قلبی درگذشت و اگرچه غم در 
صدایش است؛ اما می گوید سعی می کند به نظر فرزندانش قوی جلوه 
کند. ازدواج او نه یک ازدواج عاشقانه بود و نه یک ازدواج توافقی. او از 
ایالت زادگاهش بنگال غربی ربوده شد و هزارو ۶۰۰ کیلومتر به کشمیر 
منتقل شــد و در آنجا مجبور شــد با مردی ۲۰ سال بزرگ تر از خودش 
ازدواج کنــد که ۲۵۰ دلار به قاچاقچی پرداخــت کرده بود. با مرگ او 
«نازیما» قرار اســت به تنهایــی از فرزندانش حمایت کند و در برابرش 
آینده ای مبهم قرار دارد. او دختر یک کشاورز بود که در فقر بزرگ شد. 
در تابستان ۲۰۱۲ شنید که یک سازمان غیردولتی به زنان و دختران فقیر 
در کلکته، پایتخت بنگال غربی، شــغل پیشنهاد می دهد. او سفرش را 
با قطار به این شــهر آغاز کرد. یک ساختمان شیشه ای بزرگ و تعدادی 
زن و مرد در آنجا مشــغول بودند. یکی از مــردان برای او چای با هل 
آورد و پس از نوشیدن چای دیگر نتوانست صحبت یا حرکت کند و به 
دست دو مرد به ماشینی که بیرون منتظر بود، هدایت شد. هیچ سازمان 
غیردولتی، شغلی برای زنان و دختران فقیر، نظیر نازیما در نظر نداشت، 
فقط قاچاقچیان منتظر استثمار او بودند. او را به ایستگاه راه آهن بردند؛ 
جایی که چهار مرد با چهار زن دیگر منتظر بودند. در قطار، زنان اجازه 
نداشتند با یکدیگر تماس چشمی داشته باشند، از دستشویی استفاده 
کنند یا غذا بخورند. نازیما می گوید: «مردها ترسناک به نظر می رسیدند. 
من متوجه نمی شدم چه اتفاقی دارد می افتد». بعد از ۳۳ ساعت سفر 
در شهر جامو به قاچاقچیان دیگری تحویل داده شد. او می گوید: «همه 
ما وحشت زده بودیم. ما نمی توانستیم کاری بکنیم؛ چون می ترسیدیم 
آســیب ببینیم». در جامو، در یک مکان کاملا عجیب و زبانی که دیگر 

نمی فهمید، وارد یک دنیای متفاوت شد.
فراتر    از    ترس

در دهکــده بعــدی بایــد لباس های شــان را عــوض می کردند؛ 

لباس هایی استفاده شده، آنجا بود که زنان با یکدیگر هم صحبت شدند؛ 
اما زمان زیادی نداشتند. به زودی تک تک آنها را بردند و به مردانی که 
قرار بود با آنها ازدواج کنند، تحویل دادند. آنها تا می توانســتند گریه و 
زاری می کردند؛ اما انگار کسی صدای شان را نمی شنید. پس از ازدواج 
هم هفته ها گریه می کرد و باور داشــت که به این خانه تک اتاقه و این 
مرد و پسر ۱۰ ساله اش هیچ تعلقی ندارد؛ حتی غذا هم برایش مزه ای 
نداشت و به دلیل تفاوت زبان ها راه ارتباطی برای شان بسته بود. نازیما 
البته می گوید: «همسرم به من قول داد که به من اجازه دهد به خانه ام 
ســر بزنم؛ زیرا دید که من بدبخت هستم». هرچند وقتی پس از هفت 
ماه به دیدن خانواده اش رفتند، آنها به سختی این مرد را به عنوان همسر 
پذیرفتند و اصرارهای او برای ماندن پیش خانواده فایده نداشت. حالا 
او پس از مرگ شوهر به بازگشــت فکر می کند؛ اما می گوید: «من سه 
فرزند دارم. نمی دانم چه کنــم و کجا بروم». هرچند با گریه می گوید: 
«قاچاقچیان زندگی من را تباه کردند. من نمی توانم به بازگشــت فکر 

کنم».
قاچاق   در   پوشش   قاچاق

اداره ملی ســوابق جــرم و جنایت هند بیش از هــزارو ۷۰۰ مورد 
قاچاق انسان را در ســال ۲۰۲۰ ثبت کرده است. این شامل بزرگسالان 
و کودکانی اســت که بــرای ازدواج و برده داری قاچاق می شــوند؛ اما 
کارشناســان می گویند این فقط نوک کوه یخ اســت. طبق آمار رسمی، 
در ســه سال گذشــته بیش از ۳۵۰ مورد در بنگال غربی ثبت شده، اما 

کارشناسان می گویند تعداد واقعی احتمالا بسیار بیشتر است.
تاروشیکا سروش، اســتادیار جامعه شناسی در دانشگاه مسلمانان 
علیگر، (AMU) توضیح می دهد: «قاچاق در هند به شدت کم گزارش 

شده است». دلایل متعددی برای گزارش ندادن وجود دارد.
او می گوید: «گاهــی اوقات خانواده های زنان و کودکانی که بهبود 
یافته و بازگردانده می شــوند، نمی خواهنــد این واقعیت را بپذیرند که 
قاچاق شده اند؛ زیرا قاچاق در تصور عمومی بیشتر به عنوان بهره کشی 
جنســی شناخته می شــود. همچنین کشــف و گزارش قاچاق دشوار 
است و بسیاری از اشکال آن جلب توجه نمی کند یا باعث ایجاد شک 
نمی شود». این استاد دانشگاه می گوید: «قاچاق هم نامرئی است و هم 
قابل مشاهده. وقتی بزرگسالان و کودکان به عنوان کارگران در اطراف ما 
در شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، این نشانه های قابل مشاهده 
قاچاق اســت؛ اما پس زمینه گیر افتادن آنها مشخص نیست». سونیتا 
کریشــنان، بنیان گذار یک ســازمان غیردولتی که برای ریشــه کن کردن 

زنان

جواهرات تراش نخورده - برادران سندی - ۲۰۱۹
هاوارد (آدام سندلر): من چه جور آدمی ام؟ خیلی خب؛ از اون قلچماق ها و ورزشکارها نیستم. روشم همینه.

اینجوری برنده می شم. با کلی سگدو زدن و کار سخت کردن.
چیزایی که به دست میارم با خرکاری و عرق ریختن نصیبم شده.

دیـالـوگ روز

اتفاق خوانى

نامه مصطفی مستور  
به وزیر ارشاد

جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام و ادب
اخیرا بررســان و ممیــزان اداره  کتابِ تحت امر 
حضرت عالی، در بررســی مجموعه داستانی از بنده 
با عنوان «ســمت روشــن زندگی» دستور به حذف 
چندین داستان و ده ها سطر از داستان های دیگر این 
مجموعه داده اند. این روزها به دلیل حوادث اخیر 
دل و دماغ نوشــتن هم ندارم؛ چه برسد به انتشار 
کتاب. تنها علتی که باعث شــد تصمیم بگیرم این 
کتاب را منتشــر کنم، این بود که تمام هفده داستان  
ایــن مجموعــه درباره  زنــان و مســائل و مصائب 
آنهاســت. اغلب داســتان ها برگرفته از تجربه های 
واقعی زنان جامعه   ما هســتند و ظرف پنج ســال 
گذشته برای نوشتن شان به شــهرهای زیادی سفر 
کرده ام و با ده ها زن مصاحبه کرده ام تا شاید بتوانم 
روایت هایی داستانی از زندگی امروز زنان جامعه ام 

را بازتاب دهم.
ماجرای بررسی این کتاب اما  آموزنده و خودش 
گواه روشــنی اســت بر اینکه ممیزی و سانســور با 
ساختار و رویکرد فعلی نه ممکن است و نه مفید. 

این کتاب دو بار به طور مستقل بررسی شد. 
در بررســی اول نظر بررس حذف یا بازنویســی 
سه داستان و حذف ده ها سطر از داستان های دیگر 
بــود که بعد از اعتراض من، کتاب به بررس دیگری 
ســپرده شــد و بررس دوم این بــار در ابلاغیه اش 
داســتان های رد شــده   قبلی را بی اشــکال و مجاز 
دانست و به جای آن دســتور به حذف دو داستان 
دیگــر و حذف و اصلاحات تازه ای در داســتان های 
دیگــر داد. احتمالا اگر قرار باشــد بررس ســومی 
داســتان ها را بخواند، نظراتی متفاوت از دو بررس 
پیش از خــود خواهد داد. این همان مکانیســمی 
اســت که ممیزی و سانســور را بی ثبات و بی اعتبار 
می کند؛ چون بر پایه  سلیقه  و غریزه و گرایش و میل 

و ذائقه است، نه مبتنی بر قانون.
 آنهــا در ابلاغیه های شــان بــه نویســنده تذکر 
می دهنــد ایــن یــا آن توصیفــش از جامعــه و 
کاراکترهایش «واقعی» نیست. بررسی که می گوید 
وقوع مزاحمت خیابانی برای شخصیت زن یکی از 
داستان ها که در ســاعات آخر شب در خیابان قدم 
می زند «غیرواقعی» اســت، پیداست پیوندش را با 
واقعیت از دست داده است؛ به خصوص که اتفاقا 
این داستان دقیقا برگرفته از رویدادی واقعی نوشته 
شده اســت. چنین بررســی نمی تواند به نویسنده 
بگوید چه چیزی واقعیت است و چه چیزی نیست؛ 
مگــر اینکه در واقعیت زندگی کنــد، نه در آرزوها. 
در یکی از اصلاحات به نویســنده اشکال گرفته اند 
که چرا یادداشــت دخترکی خردسال اغلاط املایی 
دارد و این غلط ها باید به رســم الخط معیار برگردد 

و درست شود. 
همچنین بررس ناشناس در ابلاغیه اش می گوید 
پارتی مختلط و علاقه به موسیقی خارجی «داستان 
را غیرقابل باور» ســاخته یا نمایش مزاحمت های 
خیابانی «ســیاه نمایی و باعــث ناامیدی عمومی» 
اســت. تصور می کنم این تفکر که غلط های املایی 
دخترکی خردســال را باید «درســت کرد» ریشه در 
بــاوری دارد که معتقد اســت «غلط ها»ی دیگران 
را بایــد قیم مأبانه اصلاح کرد. همین تفکر اســت 
که منجر به صدور چنین ابلاغیه های می شــود که 
کاش وقت بگذارید و گاهی آنها را بخوانید. توصیه 
می کنــم محض خاطر تفنن هم که شــده لابه لای 

کارهای تان این کار را بکنید.
درباره  «ســمت روشــن زندگی» اما تصمیم من 
روشن است؛ به ابلاغیه ها عمل نمی کنم و تا روزی 
که امکان انتشــار بدون حتی یک کلمه سانسور آن 
فراهم شود، منتظر می مانم. به علاوه تا این دولت و 
چنین رویکردی بر فرهنگ و هنر حاکم است، هرگز 
کتابی برای گرفتن مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی نخواهم فرستاد.

گزارشی از فروش زنان کشمیری
ما هیچ کس  را  نداریم

کارشناس حقوقی
معین شرقی

قاچاق انســان در هند فعالیت می کند، توضیح می دهد که بسیاری از 
مردم قاچاق عروس را به دلیل مخفی بودن شــیوه آن نمی شناســند. 
او می گوید: «وقتی ازدواج اتفــاق می افتد، تمام تجربیات قبلی باطل 
می شود و ازدواج به عنوان یک امر پرهیزکارانه و شایسته تلقی می شود، 
نه جرم. مردم این سؤال را می پرسند که ازدواج چگونه می تواند نوعی 
قاچاق باشد؟». فعالان مبارزه با قاچاق بر این باورند که سقط جنین ها 
به رشــد قاچاق برای عروسی کمک کرده؛ چرا که طبق آمار در هند در 

برابر هر ۹۴۳ زن، هزار مرد قرار دارد.
حفره ای   که   پر   نمی شود

در این گزارش بــا مردانی که این راه را انتخاب کردند نیز گفت وگو 
شــده اســت؛ مردانی که از هزینه های بالای ازدواج مرسوم گفته اند و 
در عین حال معتقدند: «تنهایی سخت ترین مشکل است». ارشیدا زنی 
دیگر اســت که خانواده اش وعده های دروغین ثروتمند بودن داماد را 
پذیرفتند؛ درحالی که او مجبور شــد با هشــت فرزند در یک خانه گِلی 
تک اتاقه زندگی کند. زنی که تمام راه های فرار را طی کرد و ســرانجام 
تسلیم شد و معتقد اســت: «همچنان به من متفاوت نگاه می کنند و 
هنوز احســاس غریبگی می کنم». او با افسوس ســر تکان می دهد و 

می گوید: «حفره ای در قلب من است که هرگز بهبود پیدا نمی کند».
۳۵  دلار   برای   خرید   یک   عروس

عبدالرشید هنجوره، یک وکیل و فعال اهل کشمیر است که در ۲۰ 
سال گذشته روی پرونده های قاچاق انسان کار کرده است. او به الجزیره 
می گوید که «قاچاق عروس» یک تجارت قوی در منطقه است و البته 
راحت تر می توان از شمال هند برای سایر نقاط کشور زن یا دختر قاچاق 
کرد. در مناطق درگیری مانند کشمیر، موضوع قاچاق عروس پیچیده تر 
می شــود، این موضوع در میان «فراروایت های سیاست» گم می شود. 
از همه مهم تر ارزان بودن اســت؛ درحالی که برگزاری یک عروســی با 
رســومات شاید تا هزار دلار خرج داشــته باشد، می توان با قیمت های 
حداکثــر ۸۰ دلار دخترانــی را خرید که گاه خانــواده آنان را به فروش 
می رسانند. یکی از ساکنان به گزارشگر الجزیره گفته است که باور دارد 
قاچاق عروس حتی در ســال های دهه ۹۰ میلادی رواج داشته است؛ 
اما می گوید که بدون داده های مناســب نمی تــوان تعداد واقعی این 

«عروس های قاچاق» را دانست.
الجزیره با یک «عامل» در پاتان صحبت کرد که نخواســت نامش 
را ذکر کند؛ اما گفت که در تنظیم ده ها ازدواج مشــارکت داشته است 
و به عنوان واســطه بین کســانی که به دنبال خرید عروس هســتند و 
قاچاقچیان کار کرده است. او می گوید هزینه خرید یک عروس از ۲۵۰ 
تا ۵۰۰ دلار متغیر است؛ اما زنان اجباری به ازدواح ندارند و تأکید دارد 
«در اینجــا آنها غــذا و همه چیز دارند، در ایالت های خود فقر بیشــتر 
است». نثار احمد، مسئول واحد مبارزه با قاچاق انسان پلیس کشمیر، 
از نقص قانون گفت و تأکید کرد: «تنها زمانی می توانیم اقدام کنیم که 

شکایت های رسمی دریافت کنیم».


